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ولادیمیر ناباکوف روسی برای کسانی می نوشت

که خانه و میهن و عشقشان را از دست داده بودند

شطرنج باز عاشق پروانه ها

لیلا کوچک زاده
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ولادیمیـــر ناباکـــوف از سرشـــناس ترین نویســـندگان  قـــرن بیســـتم 

ـــش،  ـــی روایت های ـــاص و پیچیدگ ـــان خ ـــل زب ـــه دلی ـــه ب ـــت ک اس

جـــزو نویســـندگان نخبه پســـند  بـــه شـــمار می آیـــد. او هـــم بـــر 

ـــان،  ـــر ۲ زب ـــه ه ـــوده و ب ـــلط ب ـــی مس ـــم انگلیس ـــی و ه ـــان روس زب

ـــت. ـــته اس ـــود را نوش ـــتان های خ ـــان و داس رم

ـــازی شـــطرنج  یکـــی از علایـــق مهـــم ایـــن نویســـنده در زندگـــی، ب

بوده اســـت کـــه آن را  حرفـــه ای بـــازی و در اواخـــر عمـــر، مســـائلش 

ـــات  ـــاره در نشری ـــن ب ـــم در ای ـــی ه ـــرده و مقالات ـــی می ک را طراح

ـــت. ـــته اس نوش

ـــود و  ـــورگ ب ـــن پترزب ـــلادی در س ـــال ۱۸۹۹می ـــوف زاده س ناباک

در هفتادوهفت ســـالگی در ســـوئیس فـــوت کـــرد. اصـــل و نســـب 

ـــواده ای  ـــادرش از خان ـــوق دان و م ـــدرش حق ـــت. پ ـــی داش اشراف

ثروتمنـــد بـــود. او در چنیـــن فضـــای فرهنگـــی و اشرافـــی، در ده تـــا 

پانزده ســـالگی تمـــام آثـــار مهـــم زمـــان خـــود را مطالعـــه کـــرده بـــود.

در نوزده ســـالگی بـــه انگلســـتان مهاجـــرت کـــرد و ســـپس بـــه 

ـــه  ـــر خارج ـــه وزی ـــوءقصد ب ـــرای س ـــدرش در ماج ـــت. پ ـــن رف برلی

ـــن  ـــت انقـــلاب، کشـــته شـــد. ناباکـــوف در ســـال ۱۹۲۲، اولی دول

مجموعـــه شـــعرش را بـــا عنـــوان «مســـیر آســـمانی» در روســـیه 

ـــی و در  ـــان روس ـــه زب ـــا ۱۹۳۷ ب ـــارش را ت ـــی آث ـــا باق ـــرد ام ـــاپ ک چ

برلیـــن چـــاپ کـــرد. در ســـال ۱۹۲۶ تصمیـــم گرفـــت رمان هایش را 

چـــاپ کنـــد. اولیـــن رمانـــش «ماشـــنکا» اســـت و در ۱۹۲۸ «شـــاه، 

ـــا  ـــران رض ـــه در ای ـــت ک ـــی نوش ـــان روس ـــه زب ـــاز» را ب بی بی، سرب

ـــت. ـــرده اس ـــه اش ک ـــی ترجم رضای

رمـــان «دفـــاع لوژین» را در ســـال ۱۹۳۰ نوشـــت کـــه روایتگر زندگی 

لوژیـــن، نابغـــه شـــطرنج اســـت. در ایـــن رمـــان، درگیری هـــای 

ـــود و  ـــت می ش ـــب او روای ـــی عجی ـــه عاطف ـــن و رابط ـــی لوژی ذهن

نشـــان از احاطـــه ناباکـــوف بـــه دنیـــای شـــطرنج دارد. او ۳۰ســـال 

بعـــد در آمریـــکا تصمیـــم گرفـــت ایـــن رمـــان را بـــه انگلیســـی 

ـــد. ـــی کن ـــع آن را بازنویس ـــد و درواق بنویس

ـــر  ـــان ناباکـــوف، ۲ دســـته هســـتند؛ شـــخصیت های درگی قهرمان

زندگـــی مبتـــذل روزمـــره و شـــخصیت هایی کـــه در جهـــان ذهنـــی 

و پـــر آب و رنـــگ و زیبـــای آرمانـــی بـــه سر می برنـــد و نویســـنده 

وضعیـــت آن هـــا را گـــزارش می کنـــد. دنیایـــی کـــه جهـــان آرمانـــی 

ناباکـــوف نیـــز هســـت. او در یکـــی از داســـتان های مجموعـــه 

«بازگشـــت چـــورب» کـــه بـــه تازگـــی آبتیـــن گلـــکار آن را بـــه فارســـی 

ـــچ  ـــا هی ـــن دنی ـــه در ای ـــان ک ـــد: «آن ـــت، می نویس ـــده اس برگردان

ـــاز  ـــد، ب ـــت داده ان ـــان را از دس ـــن و عشقش ـــه و میه ـــد و خان ندارن

در درون خـــود غنـــی باقـــی می ماننـــد و کســـی نمی توانـــد بـــه 

ـــن مجموعـــه  ـــد.» ناباکـــوف ای ـــن ثروت آن هـــا دســـت درازی کن ای

داســـتانی را زمانـــی نوشـــته اســـت کـــه از روســـیه مهاجـــرت و 

ـــت. ـــرده اس ـــرک ک ـــن را ت وط

منتقـــدان بســـیاری دربـــاره آثـــار ناباکـــوف نقـــد و نظـــر نوشـــته اند و 

دنیـــای نویســـندگی او را بـــا آن رفت و برگشـــت های زبانـــی و ذهنی 

بـــه دنیـــای نیـــکلای گوگـــول و مارســـل پروســـت و کافـــکا نزدیـــک 

ـــی» او  ـــم گردن زن ـــه مراس ـــوت ب ـــان «دع ـــه رم ـــته اند. چنانک دانس

کـــه در ســـال ۱۹۳۸ منتـــشر شـــد، در لامـــکان و لازمـــان و جهانـــی 

ـــتن  ـــا نوش ـــال۱۹۵۵، ب ـــوف در س ـــا ناباک ـــذرد. ام ـــب می گ عجی

رمـــان «لولیتـــا»، بـــه نویســـنده ای جهانـــی تبدیـــل و معـــروف شـــد. 

در کتـــاب «عـــادات وآداب روزانـــه بـــزرگان» نوشـــته میســـن کِـــری، 

آمـــده اســـت کـــه ناباکـــوف پیش نویـــس اول لولیتـــا را در ســـفری بـــا 

خـــودرو  بـــه دور آمریـــکا نوشـــته اســـت. او شـــب ها خـــودرو را پـــارک 

ـــت.  ـــته اس ـــته و می نوش ـــب می نشس ـــی عق ـــرده و در صندل می ک

ـــاد و  ـــدا و ب ـــه سرو ص ـــت ک ـــور اس ـــای کش ـــا ج ـــن تنه ـــه ای می گفت

بـــوران نـــدارد. او از ســـال ۱۹۴۰ در آمریـــکا به صـــورت متفرقـــه 

تدریـــس می کنـــد و در ســـال ۱۹۴۸ اســـتادیار دانشـــگاهی معتـــبر  

ـــد. او  ـــس می کن ـــات تدری ـــال ادبی ـــود و ۱۰س ـــور می ش در آن کش

در همیـــن ســـال ها دربـــاره ادبیـــات نظریه پـــردازی هـــم می کنـــد 

کـــه کتاب هـــای «درس گفتارهـــای ادبیـــات روس» و «درس 

گفتارهـــای ادبیـــات  اروپـــا»ی او بـــه ترجمـــه فرزانـــه طاهـــری، 

نمودهایـــی از ایـــن تلاش هاســـت.

امـــا یکـــی دیگـــر از علاقه مندی هـــای ناباکـــوف، نگهـــداری از 

ـــس  ـــکا، رئی ـــگاه هاروارد آمری ـــت. او در دانش ـــوده اس ـــا ب پروانه ه

بخـــش صیـــد پروانـــه و دســـته بندی پروانـــه بـــوده اســـت. در 

مصاحبه ای گفتـــه اســـت: 

«عادت هـــای من ســـاده اند و 

سلیقه هایم پیش پاافتاده.» 

امـــا بالاتریـــن لذت هـــای او 

ــای  ــوده از تماشـ ــارت بـ عبـ

مســـابقه های فوتبـــال از 

ــاب  ــمام آفتـ ــون، حـ تلویزیـ

روی چمـــن، تنظیـــم مســـائل 

شـــطرنج و همچنیـــن دنبـــال 

کردن پروانه هـــای محبوبش 

در سراشـــیب کوهستان آلپ 

کـــه گاهـــی روزی ۱۵ مایـــل 

ـــاده دنبالشـــان  ـــا بیشـــتر پی ی

می رفتـــه اســـت.
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روی مدار نوزده
داستانی از ام البنین ماهر

در سـال های پـس از 

پیروزی انقلاب اسلامی 

ایـران و بـا مهاجـرت 

ز کشـور  نـی ا ما مرد

هم زبـان همسـایه بـه 

مشهد و دیگر شهرهای 

کشـور مـا، یـک اتفـاق فرهنگـی تـازه 

افتـاد: سر بـر آوردن و پرورش نسـلی از 

هنرمنـدان افغانسـتانی کـه اگرچـه از 

فرهنگ خود نبریده بودند، با حال وهوای 

فرهنـگ غالـب میزبـان رشـد کردنـد. 

بـرای نمونـه می تـوان از نویسـندگان 

مهاجـری یـاد کرد کـه در هم زیسـتی با 

هم زبانان ایرانی خود و حضور در محافل 

ادبـی آن هـا آثـاری نوشـتند کـه گاه 

تشـخیص ملیـت نویسـنده آن، اینکـه 

ایرانی است یا افغانستانی، ساده نبود. 

ام البنین ماهر داستان نویسـی جوان 

(متولـد۱۳۶۸) از ایـن جامعـه مهاجـر 

اسـت کـه در کارگاه هـای ادبی مشـهد 

بالیـده و در کتاب هـای گروهـی نامـش 

نـی آمـده و  یرا ر نویسـندگان ا کنـا

موفقیت هایـی نیـز در جشـنواره های 

کشـور ماننـد جشـنواره کبوتـر حـرم 

به دسـت آورده اسـت. او سـال گذشته 

یـک مجموعه داسـتان مسـتقل نیـز 

به نـام «دل انـدروا» بـه چـاپ رسـاند. 

ماهر همچنین ۲رمان در دست انتشار 

دارد. داسـتان کوتاه «روی مدار نوزده» 

برشی از زندگی هنرمندی جوان است 

که در روزهای قرنطینه و هجوم کووید۱۹، 

نگـران آینده زندگی خودش و نامزدش 

اسـت. او بنـا دارد نگارخانـه ای بـه راه 

بینـدازد و دراین میـان رخ سردار دل ها 

و مدافعـان حـرم را بـر بـوم نقـش بزنـد. 

داسـتان روایتگـر تنشـی اسـت میـان 

آفرینـش هنری بـر مـدار دل  و خلاقیت 

با انگیزه های دیگر.

۱
 شب سال نو

پنـدار شـماره بهارین را گرفـت؛ بازهم بوق 

اشـغال. کلافـه گوشـی را خامـوش کـرد و 

نشست جلو تلویزیون. کنترل را گرفت و این 

کانـال و آن کانال کرد. سریـال موردعلاقه 

آن روزهایش را آورد. لم داد و به بهارین فکر 

کـرد. آن روزهـا دیگـر داشـت حوصله اش 

را سر می بـرد. نـه حـرف مـی زد و نـه محلی 

می داد؛ خصوصیت جذاب مهرماهی ها. 

قهـوه ای آماده کرد و نشسـت بـه خوردن.

سریال شروع شد؛ ققنوس.

ماگ را برداشت. به دیواره اش زل زد. عکس 

خودش بود و او. درسـت همان روزی که به 

گالری دوستش در پارک ملت دعوت شده 

بودند. هـردو روی دیواره مـاگ لبخند زده 

بودنـد؛ بـه چـه پهنایـی. مـاگ را گذاشـت 

روی عسـلی. بـا دکمه هـای کنـترل بـازی 

کـرد. قرنطینه بـازی در آن هیاهویـی کـه 

او داشـت بـه راه انداختن گالـری اش فکر 

می کرد تا زندگی اش را سروسامانی بدهد، 

نوبری بود برای خودش. دل زده از ققنوس 

رفـت روی کانـال تهـران و از آنجـا چرخیـد 

سـمت مشـهد؛ شـهر خـودش. حاج آقای 

حدادیـان را دیـد، تـوی یکـی از رواق های 

حـرم و طبـق معمـول همیشـه، کتـاب دعا 

به دسـت. دوربین چرخید. خلوتی صحن 

و کبوتر سـفیدی که روی ریسه نشسته بود 

و نـه خـبری از تاب خوردنـش بـه دور گنبد 

بود و نه هم جنسـی برایش. دوربین بازهم 

چرخید و روی تصویری دیگر ایستاد. پندار 

بیشـتر دقیـق شـد. خـودش بـود: سردار، 

نامی کـه بارها و بارها از زبـان آقای رادمهر 

شـنیده بـود. کنـترل را گذاشـت کنـاری، 

چیزی تـوی ذهنـش جرقه زد.

۲
شـماره بهرام، دوسـتش، را گرفت. منتظر 

مانـد و بالأخره صدایش را شـنید.

گفت: «کجایی پسر؟»

شنید: «کجا باید باشم؟»

گفت: «ولـش کن؛ حوصلـه یکی به دو با تو 

رو ندارم. یه کمی خرت وپرت لازم دارم.»

شنید: «من که مغازه نیستم.»

گفت: «یه کاریش بکن، ضروریه.»

شنید: «تو همیشه توی ضرورتی.»

گفـت: «زر نـزن. یه کمـی رنـگ لازم دارم؛ 

همـه ش هـم رامبراند باشـه. خواهشـا باز 

مثـل اون دفعـه هرچـی دلـت خواسـت 

بـرام نفرسـت.»

هایـی رو کـه می خـوای  شـنید: «رنگ 

واتـس اپ کـن. ببینـم چـی کار می تونـم 

بـرات بکنـم.»

بعد هم بدون خداحافظی قطع کرد.

پنـدار لیسـت رنگ هایش را برداشـت. 

صفحه واتـس اپ بهرام را آورد. رنگ ها 

را لیسـت کـرد و بـرای رفیقـش فرسـتاد 

و بعـد نفسـی راحـت کشـید. تـه دلـش 

آن قدر خوش حال بود کـه بهارین رفته 

بـود تـوی جعبـه خاطراتـش. راهـش را 

کشـید و رفـت تـوی اتاق کارش. پشـت 

ه بـه بـوم  بـوم نشسـت. همیشـه نـگا

رنگ، حالـش را خـوبِ خـوب  سـفید 

می کـرد. بـوی رنگ هـا را نشـاند تـوی 

شش هایش. بعد یک راست و بی مقدمه 

شـماره آقـای رادمهـر را گرفـت؛ مدیـر 

حـوزه ای که آنجا کار می کرد. باید به او 

می گفـت کـه بالأخـره می خواهد برای 

سردار و بچه هـای شـهدای مدافع حرم 

کاری بکنـد، بایـد بـه او می گفـت کـه 

بـار شـکل دیگـری بـه  گالـری اش این 

خـود خواهـد گرفـت. شـماره را گرفت. 

منتظـر صـدا مانـد، بـوق که تمام شـد.

گفـت: «سـلام آقـای رادمهـر؛ منـم، پندار 

آقایـی ام.»

۳
 ۱۳۹۹روز پنجم فروردین ماه

گفـت: «به خـدا همه چی درسـت می شـه 

بهارین جـان. فقـط یـه کوچولـو باید صبر 

کنـی.»

شـنید: «دقیقا بگو یه کوچولـو چقدر زمان 

می بـره! یـه سـال؟ ۲سـال دیگـه بایـد بـه 

پـات بشـینم؟»

ینکـه گالـری بزنـم و  گفـت: «در حـد ا

تابلوهـام فروش بـره. اون وقت تـا آخر عمر 

کنـار همیـم.»

شـنید: «گفتـم بگـو چقـدر دیگـه تایـم 

می خـوای تـا مـن رو بشناسـی؟»

صـدای تلخنـد بهاریـن دلش را شکسـت. 

آن لحظـه دیگـر صـدای خنده هـای او را 

دوسـت نداشـت. آن لحظه دوست داشت 

گوشـی موبایلش را پرت کند سـمت دیوار 

و بـرود یک سـطل رنگ بپاشـد روی بومش 

تـا کمـی دلـش آرام بگیرد.

شنید: «هر چیزی یه ظرفیتی داره پندار.»

گفت: «این حرفت یعنی چی؟»

شـنید: «یعنی همین. به ظرفیت آدم های 

دوروبـرت هم توجـه کن پسر.»

گفت: «حرف هات بوی کات می ده.»

شـنید: «گاهی فکـر می کنـم رمانتیک ها 

آدم هـای احمقی ان؛ مثل من. حرف آخرم 

پنـدار: باید دلم قرص باشـه بـرای موندن؛ 

دلم رو قـرص کن.»

پندار خواست تا دیالوگ بعدی را بگوید، 

اما صدای بوق برایش کرکننده بود. معلق 

بود؛ سرش سبک، تنش سبک. بهارین را از 

ته قلب دوست داشت، او تنها دختری بود 

که دلش را برده بود. پندار بارها نشسته بود 

مقابل خودش تا پوست کن خودش باشد؛ 

حسابی زیروبالای قلبش را گشته و گردیده 

بود، نه، راست وحسینی دوستش داشت. 

نمی دانست بهارین چرا آن روزها تا این 

اندازه نازک دل شده بود. راست می رفت 

و چپ می آمد گیر می داد؛ به همه چیزش، 

همه جورش، حتی به رنگ هایی که برای 

تابلوهایش استفاده می کرد. فکر رفتن 

بهارین دلش را لرزاند. بلند شد. رنگ 

همیشه آرامش می کرد؛ از همان بچگی. 

درست همان سالی که کلاس اول بود و 

فقط ۴سال داشت. اولین نقاشی هایی 

که در زنگ نقاشی کشید، میکی موس 

بود. لبخندی زد. پشت پنجره رفت. پرده 

را کنار زد، باران هیجانی می بارید و شاخه 

مقابل چشمانش جوانه ای ریز زده بود. دل 

از پنجره گرفت. از روی کاناپه، عکس های 

سردار را برداشت؛ حالا دیگر فقط خودش 

مانده بود و خودش. مداد را برداشت، بوم 

آماده اتود زدن بود.

۴
 ۱۳۹۹ هفتم فروردین ماه

بعضـی روزهـا آن چنـان تـو را می چلاننـد 

کـه حس می کنی از آسـمان هفتم سـقوط 

می کنـی روی زمیـن. امـا به جایش بعضی 

روزها برایت آن قدر دل پسـند می شوند که 

نمی دانـی ایـن گُل را چه کسـی و چطوری 

کاشـت در باغچـه زندگـی ات. آن روز برای 

پنـدار از هـمان روزهایی بود کـه یکهو گُلی 

کاشـته شـد درسـت وسـط تابلوهایـش. 

درحـال زیروروکـردن کاغذهایـش بود که 

عکسـی از آخرین روز کلاس درسـی را پیدا 

کرد. اسـتاد چایچیان هم با آن صورت دراز 

و استخوانی، خشک ایسـتاده بود. به قول 

خودش، شبیه یک تکه چوب. پندار عکس 

را مقابـل صورتـش گرفت. در هـمان روزها 

اسـتاد سر کلاس گفتـه بـود: «مـا به عنوان 

هنرمنـد، بایـد در رویدادهـای کشـورمون 

سـهیم باشـیم.»

خندیـد. حتم داشـت وقتی شـماره اش را 

بگیـرد و بـه او بگویـد کـه بـه امضایـش پای 

تابلوهایش نیـاز دارد تا فروش تابلوهایش 

بیشـتر شـود، نـه نمـی آورد. بالأخـره راز 

فـروش بیشـتر را پیـدا کـرده بـود. کاغذها 

را تـوی کتابخانه اش جا داد. باید می رفت 

و شـماره موبایـل چایچیـان را از لیسـت 

کانتکت هایـش پیـدا می کـرد.

۵
 ۱۳۹۹یازدهم فروردین ماه

آن روز دوسـت داشـت بدپرهیـزی کنـد. 

دوسـت داشـت بـرود و بچرخـد و ایـن در و 

آن در بـرود. یقیـن داشـت آقـای رادمهـر، 

مدیر حوزه، از این کارش بیشتر از همیشه 

آمـد. دوربیـن را انداخـت  خوشـش می 

روی شـانه. ماسـک زد و دسـتکش ها را 

دسـتش کرد. دومیـن روزی بود کـه باران 

پشـت سرهم می بارید. بدون ماشـین راه 

افتـاد تـوی خیابان هـا. از خیابـان جنـت 

تـا حـرم راهـی نبـود. خنـدان خـودش را 

رساند به میدان شـهدا و از آنجا یک راست 

در لایـن بی آرتی هـا سـمت حـرم، راهـی 

شـد. حتـم داشـت پشـت درهـای بسـته 

حـرم، سـوژه های نابی پیـدا می کرد برای 

گرفتن عکس و کشـیدن تابلو، سوژه های 

محبـوب آقـای رادمهـر.

۶
 ۱۳۹۹پانزدهم فروردین ماه

چایچیـان نبـود کـه نبـود. بالأخـره فهمید 

او بـرای همیشـه از ایـران رفتـه اسـت. 

وکوفته از گشـتن و گردیـدن و  خسـته 

زنگ زدن هـای پشـت سرهم رفـت روی 

پشـت بام و زیر آسمان نشسـت. موبایلش 

زنـگ خـورد. بهاریـن بـود. بـرای اولین بار 

دوسـت نداشت صدایش را بشنود. تماس 

را رد کرد و گوشـی اش را خاموش. طاق باز 

زیـر روشـنای فجـر کـه داشـت می دمیـد، 

روی بام دراز کشـید. هوا خوب بود. شـاید 

بدون کرونا. چشم هایش را بست. دوست 

داشـت بخوابـد.

خوابید.

۷
 ۱۳۹۹بیستم فروردین ماه

بـرای صدمین بـار بـه امضـای پشـت جلد 

نگاهـی کـرد. کتـاب را گذاشـت روی میز. 

قلم مویش را زد روی رنگ سفید و زیر پیرمرد 

و پیرزنـی که داشـتند پشـت درهای بسـته 

حرم نمـاز می خواندند.

نوشـت: «مقصود چایچیـان»؛ بدک نبود؛ 

شـبیه امضای استاد شـده بود.

بعد عقب عقـب رفت و بـه تابلویش نگاهی 

کرد. ابرویی بالا انداخت. قلم مو را گذاشت 

پشت گوشش.

گفـت: «حالا بریـم رو تابلـو بعـدی و بعد یه 

زنـگ بـه بهارین.»

خندید.

فرمند

زادروز حضرت اباالفضل (ع) روز جانباز  

خوانده شـده است و به نظر می رسد 

نام گذاری بامسمایی است. بزرگ جانباز 

تاریخ، چنان حماسه ای آفرید که روایتش 

بـرای مخاطـب بیگانـه بـا تاریـخ اسـلام، 

شـائبه اسطوره سـازی و قصه پـردازی 

می توانـد ایجـاد کنـد. پهلـوان خانـدان 

علـی(ع)  دسـت از پـی دسـت و جـان از پـی 

سلامت، فدای امامش می کند و ماجرایی 

باشـکوه در تاریخ بشریـت رقم می زند که 

به مثابـه والاتریـن سرمشـق جان باختن 

برای عاشقان می درخشـد. اما این واقعه 

انسانی و حماسـه هایی که به پیروی از آن 

در روزگار مـا خلـق شـد، در ادبیـات ایران 

چـه بازتابـی داشـته اسـت؟ شـعر آیینـی 

ایـران از ایـن نظـر پرجنب وجـوش بـوده و 

م  نـا   به ی  ر بسـیا ی  ه هـا د و سر

حضرت اباالفضل العبـاس(ع) و جانبـازان 

جنگ تحمیلی عراق علیـه ایران آفریده 

شده اسـت. در داسـتان نیز که محور این 

صفحـه روزنامـه اسـت، کارهایـی صورت 

گرفتـه اسـت کـه در ادامـه قصـد داریـم 

نمونه هایی از آن را معرفی کنیم.

 سقای آب و ادب؛
سیمای اولِ جانباز بزرگ عالم

رمان «سـقای آب و ادب» یکـی از کتاب های 

شناخته شـده سـال های گذشـته اسـت 

کـه بـه شـخصیت و زندگـی سـقای شـهید 

کربلا، حضرت عباس(ع)، توجه کرده اسـت. 

سـیدمهدی شـجاعی، نویسـنده معـروف 

داسـتان های اهل بیـت(ع)، ایـن رمـان را در 

۱۰فصـل بـه نـگارش درآورده اسـت: عباس 

علـی؛ عباس ام البنیـن؛ عبـاس عبـاس؛ 

عبـاس سـکینه؛ عبـاس مواسـات؛ عبـاس 

زینـب؛ عباس ادب؛ عباس حسـین؛ عباس 

فرشـتگان؛ عبـاس فاطمـه. چنان کـه از نام 

فصل های کتاب برمی آید، نویسنده کوشیده 

اسـت شـخصیت علمـدار کربـلا را از زوایای 

گوناگون به خواننده نشان دهد. او با تکیه بر 

مستندات تاریخی، دریافت خود را از سیمای 

تابناک برادر امام حسین(ع) عرضه می کند، 

امـا از آنجا که ابـزارش ادبیات اسـت، خود را 

بـه واقعه نگاری محدود نمی کند. فصل نهم 

رمـان که داسـتان از زبـان فرشـتگان روایت 

می شود، نمودی از رویکرد داستان نویسانه 

شـجاعی اسـت: «پیـش از آنکـه راوی ایـن 

داسـتان قـدم بـه فصـل پایـان بگـذارد، مـا 

فرشـتگان، فرشـتگان هفت آسمان، بر خود 

فرض می شـماریم که پا به میدان بگذاریم و 

پرده از رخسار حضرت ابوالفضائل برداریم. و 

ناگفته پیداست که این نه بدان معناست که 

ما قادریم پـرده از اسرار حضرت ابوالفضائل 

برداریم. چراکه رخسـار، جلوه ای از جلوات 

حضور عیان اسـت و اسرار، جنس و جوهری 

از علوم در پرده و معارف پنهان. و فاصله میان 

این دو، فاصله میان زمین اسـت تا آسمان.»

کتاب «سقای آب و ادب» را انتشارات کتاب 

نیسـتان در ۱۸۴صفحه چاپ کرده است.

 اشکانه؛
ای بـرای جوان هـا از نویسـنده  عاشـقانه 

کـودک و نوجـوان

ابراهیم حسن بیگی که بیشتر با داستان هایش 

برای کودکان و نوجوانان شناخته می شود، 

در رمان «اشـکانه» سراغ موضوعی عاشقانه 

رفتـه و مخاطب بزرگ سـال یا به قـول ناشر، 

جوان را هدف گرفته است. او این بار از عشقی 

می نویسـد کـه اگرچـه ریشـه زمینـی دارد، 

جلوه هایـی فراتـر از احساسـی صرفا زمینی 

را منعکس می کند. اشـکانه دختری اسـت 

که مغزهای حسابگر و استدلالی را غافل گیر 

می کنـد. او با عاشـق سـابق خود، حسـین، 

ازدواج می کنـد کـه حالا نخاعی قطع شـده 

را از جنـگ به یـادگار دارد. عشـق و ایثار این 

زن و مشـکلاتی که برای قهرمانان داسـتان 

دردسرسـاز می شـود، محور رمانی را شـکل 

داده که در آن فقط به عشـق پرداخته نشـده 

است. حسـن بیگی در نقل قصه «اشکانه» و 

همسر جانبازش، ضمن یادآوری مصائب زنان 

و خانـواده جانبازان، تصاویری از مشـکلات 

جامعه ایران پس از جنگ را نمایش می دهد 

و از آن هایـی می گویـد کـه بـه آرمان هـای 

دیروزشان پشت کرده و گرفتار دنیا شده اند. 

خواننـده این اثـر، در کنار قهرمانـان ایرانی 

آن، بـا رنـج و دغدغه هـای گروهبانی عراقی 

هم آشـنا می شـود که یکی از لشـکر دشـمن 

بوده اسـت.

این رمان را انتشارات قدیانی در ۲۱۵صفحه 

منتشر کرده است.

 سهم من از عاشقی؛
درددل های جانباز اصفهانی با مردم کشورش

ادبیات داستانی فقط داستان و رمان نیست؛ 

بخشـی از ایـن گسـتره را خاطره نگاری هـا 

تشـکیل می دهنـد کـه از قضـا در حـوزه 

ادبیـات دفـاع مقـدس، تعدادشـان کـم 

نیسـت. «سـهم مـن از عاشـقی» خاطـرات 

خودنوشـت رمضانعلـی کاوسـی را در بـر 

نخاعـی  می گیـرد کـه از جانبـازان قطع 

اسـتان اصفهـان اسـت. رزمنـده ای کـه 

کم توانـی دسـت ها و صندلی چـرخ دار از 

پـس اراده آهنینـش برنیامده انـد و مانع از 

نـگارش ایـن کتاب نشـده اند. سرنوشـت، 

مسیری برای کاوسی رقم می زند تا به جای 

معلمی کردن تحت لوای آموزش وپرورش، 

راهی جبهه شود و آموختن درس مردانگی 

را پیشـه کنـد. او در شـهریورماه۶۱ راهی 

جبهه می شـود و تـا نزدیکی های شـهادت 

نیـز پیـش مـی رود، امـا در عملیـات محرم، 

ترکش خمپاره گردنش را آماج قرار می دهد 

و باقـی عمـرش او را روی صندلی چـرخ دار 

نشـاند. آن طـور کـه خـود نویسـنده  می 

گویـد، ۹۰هـزار واژه «سـهم مـن از  می 

عاشـقی» فقـط بـا انگشـت سـبابه دسـت 

چپـش تایـپ شـده اسـت و از گفته هـای او 

چنین برمی آید که قدم گذاشـتنش در این 

ماراتـن جان کاه، بـا هدف آگاهی بخشـی 

به هم وطنان صورت گرفته اسـت. او تأکید 

می کند که جنگ برای شماری از رزمندگان 

در سال۶۷ تمام نشده و مشکلات سرکردن 

باقـی عمـر روی تخـت یـا صندلی چرخ دار 

رهایشـان نکرده اسـت. در بخشی از کتاب 

آمده اسـت: «بـدون ذره ای حرکت به تخت 

چسبیده بودم. من به مانند زندانی ای بودم 

کـه نمی توانـد از زندانـی کـه درِ آن هـم باز 

اسـت، فرار کند. نمی خواسـتم بـا واقعیت 

موجـود کنـار بیایم. دوسـت داشـتم فریاد 

بزنـم و بـه همـه بدوبیـراه بگویم. احسـاس 

می کردم روحم تحمل این جسم بی حرکت 

را نـدارد. به خاطر وضعیـت پیش آمده، زیر 

لـب شِـکوه را آغـاز کـردم و بـه خـدا گفتـم: 

خدایا، می خـوای با من چی کار کنی؟ من 

حوصلـه ندارم ۳ماه روی تخت بیمارسـتان 

بخوابـم. می خـوام زودتـر خـوب بشـم بـرم 

خونه مـون. می خوام دوباره برم جبهه. چرا 

از میـان این همه رزمنده زخمـی، فقط من 

یکـی بایـد این جوری باشـم؟ ایـن چه جور 

مجروح شـدنیه که دسـت و پام سـالمه، اما 

نمی تونـم حرکتشـون بـدم؟»

«سهم من از عاشـقی» به کوشش انتشارات 

سـوره مهر در ۳۰۶صفحه راهـی بازار کتاب 

شـده است.

بازخوانی آثاری از ادبیات داستانی که جانبازان را در کانون توجه قرار داده اند

جانباز در آينه روايت

مصاحبه ای گفتـــه اســـت: 

«عادت هـــای من ســـاده اند و 

سلیقه هایم پیش پاافتاده.» 

امـــا بالاتریـــن لذت هـــای او 

ــای  ــوده از تماشـ ــارت بـ عبـ

مســـابقه های فوتبـــال از 

ــاب  ــمام آفتـ ــون، حـ تلویزیـ

روی چمـــن، تنظیـــم مســـائل 

شـــطرنج و همچنیـــن دنبـــال 

کردن پروانه هـــای محبوبش 

در سراشـــیب کوهستان آلپ 

 مایـــل 

ـــاده دنبالشـــان  ـــا بیشـــتر پی ی
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